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 ادامه مقام دوّم: مقام اثبات

مقام اثبات نیز مانند مقام ثبوت، در سه جهت قابل پی گیری می باشد. جهت اوّل یعنی دلالت یا عدم دلالت مقام اثبات نیز مانند مقام ثبوت، در سه جهت قابل پی گیری می باشد. جهت اوّل یعنی دلالت یا عدم دلالت بیان شد که بحث از اجزاء در بیان شد که بحث از اجزاء در 

امر واقعی اوّلی، بیان شد و به این نتیجه رسیدیم که امر واقعی اوّلی، کاشف از آن است که مطلوب فعلی، همان مطلوب حقیقی است؛ لذا امر واقعی اوّلی، بیان شد و به این نتیجه رسیدیم که امر واقعی اوّلی، کاشف از آن است که مطلوب فعلی، همان مطلوب حقیقی است؛ لذا 

نی بوده و سقوط امر و اجزاء را در پی دارد. بحث در جهت دوّم یعنی دلالت و عدم دلالت نی بوده و سقوط امر و اجزاء را در پی دارد. بحث در جهت دوّم یعنی دلالت و عدم دلالت استیفاء کننده مصلحت مطلوب حقیقی نفسااستیفاء کننده مصلحت مطلوب حقیقی نفسا

  اوامر اضطراریّه بود.اوامر اضطراریّه بود.

بیان شد که بحث در جهت دوّم، باید در دو محور مستقل یعنی مقتضای ادلّه نسبت به اجزاء در وقت و مقتضای ادلّه نسبت به بیان شد که بحث در جهت دوّم، باید در دو محور مستقل یعنی مقتضای ادلّه نسبت به اجزاء در وقت و مقتضای ادلّه نسبت به و همچنین و همچنین 

دو محور، در قالب سه امر یعنی امر واقعی اوّلی، امر واقعی ثانوی و قرائن عامّه و ادلّه خارجیّه، دو محور، در قالب سه امر یعنی امر واقعی اوّلی، امر واقعی ثانوی و قرائن عامّه و ادلّه خارجیّه، اجزاء در خارج وقت و هر یک از این اجزاء در خارج وقت و هر یک از این 

  مورد پیگیری قرار گیرند.مورد پیگیری قرار گیرند.

لی، لی، امر اوّل از محور اوّل یعنی دلالت و عدم دلالت امر واقعی اوّلی بر اجزاء، بیان گردید و به این نتیجه رسیدیم که اطلاق امر واقعی اوّامر اوّل از محور اوّل یعنی دلالت و عدم دلالت امر واقعی اوّلی بر اجزاء، بیان گردید و به این نتیجه رسیدیم که اطلاق امر واقعی اوّ

اجزاء هر عملی غیر از مأمورٌ به واقعی اوّلی می باشد و بر اساس این اطلاق، اعاده مأمورٌ به واقعی، پس از انجام مأمورٌ به اجزاء هر عملی غیر از مأمورٌ به واقعی اوّلی می باشد و بر اساس این اطلاق، اعاده مأمورٌ به واقعی، پس از انجام مأمورٌ به   مقتضی عدممقتضی عدم

  اضطراری و تمکّن از انجام مأمورٌ به واقعی لازم است.اضطراری و تمکّن از انجام مأمورٌ به واقعی لازم است.

ان شد دو قول اساسی در مسأله وجود دارد. ان شد دو قول اساسی در مسأله وجود دارد. بحث در امر دوّم از محور اوّل یعنی دلالت و عدم دلالت امر واقعی ثانوی بر اجزاء، بود که بیبحث در امر دوّم از محور اوّل یعنی دلالت و عدم دلالت امر واقعی ثانوی بر اجزاء، بود که بی

مأمورٌ مأمورٌ قول اوّل دلالت اطلاق ادلّه مأمورٌ به اضطراری بر اجزاء بود که بیان شد وجوهی در مقام تقریب استدلال به اطلاق این ادلّه بر اجزاء قول اوّل دلالت اطلاق ادلّه مأمورٌ به اضطراری بر اجزاء بود که بیان شد وجوهی در مقام تقریب استدلال به اطلاق این ادلّه بر اجزاء 

در مقام ثبوت به ضمیمه در مقام ثبوت به ضمیمه   ««رحمة الله علیهرحمة الله علیه»»  اسانیاسانیوجه اوّل که از خلال بیانات محقّق خروجه اوّل که از خلال بیانات محقّق خر  خلاصهخلاصه  به اضطراری از مأمورٌ به واقعی بیان شده است.به اضطراری از مأمورٌ به واقعی بیان شده است.

اطلاق امر اضطراری، ظهور در تعیینی بودن وجوب آن دارد؛ اطلاق امر اضطراری، ظهور در تعیینی بودن وجوب آن دارد؛ برداشت می شد، این بود که برداشت می شد، این بود که   ««رحمة الله علیهرحمة الله علیه»»  فرمایش شاگرد ایشان محققّ عراقیفرمایش شاگرد ایشان محققّ عراقی

  اضطراری از امر واقعی را به دنبال دارد.اضطراری از امر واقعی را به دنبال دارد.وجوب تعیینی آن دلالت بر وافی بودن به مصلحت مطلوب به طلب حقیقی دارد و این اجزاء امر وجوب تعیینی آن دلالت بر وافی بودن به مصلحت مطلوب به طلب حقیقی دارد و این اجزاء امر 

بین تخییری بودن وجوب با بین تخییری بودن وجوب با بیان شد که وجه مذکور، صحیح نمی باشد؛ زیرا هیچ ملازمه ای بین تعیینی بودن وجوب با اجزاء و همچنین بیان شد که وجه مذکور، صحیح نمی باشد؛ زیرا هیچ ملازمه ای بین تعیینی بودن وجوب با اجزاء و همچنین 

  به اجزاء نمی باشد.به اجزاء نمی باشد.. لذا اگر چه اطلاق امر اضطراری ظهور در تعیینی بودن دارد، ولی این مستلزم حکم . لذا اگر چه اطلاق امر اضطراری ظهور در تعیینی بودن دارد، ولی این مستلزم حکم وجوداد نداردوجوداد نداردعدم اجزاء عدم اجزاء 

  در ادامه به بیان وجه دوّم و نقد آن می پردازیم.در ادامه به بیان وجه دوّم و نقد آن می پردازیم.

 بیان وجه دوّم

ایشان آمده و اختصاص به قسم دوّم ادلّه ایشان آمده و اختصاص به قسم دوّم ادلّه   و بعضی از تقریراتو بعضی از تقریرات  ««رحمة الله علیهرحمة الله علیه»»در مقالات الاصول محقّق عراقی در مقالات الاصول محقّق عراقی   وجهی است کهوجهی است که  ،،وجه دوّموجه دوّم

  ::باشند. حاصل این وجه آن است کهباشند. حاصل این وجه آن است کهاضطراری دارد یعنی ادلّه ای که مشتمل بر صیغه امر نمی اضطراری دارد یعنی ادلّه ای که مشتمل بر صیغه امر نمی 

    طَهوُراً کَمَا جعََلَطَهوُراً کَمَا جعََلَ    التُّرَابَالتُّرَابَ    جعََلَجعََلَ    اللَّهَاللَّهَ    إِنَإِنَ»»و و   22««الصَّعِیدالصَّعِید    الْمَاءِ هوَُ رَبُالْمَاءِ هوَُ رَبُ    رَبرَب»»  ،،11««الطَّهوُرَیْنالطَّهوُرَیْنأَحَدُ أَحَدُ     التَّیَمُّمَالتَّیَمُّمَ»»  مشروعیّت مأمورٌ به اضطراری، مانندمشروعیّت مأمورٌ به اضطراری، مانند  ادلّهادلّه

در در لکن لکن مأمورٌ به اختیاری و نازل منزله آن قرار داده شده است، مأمورٌ به اختیاری و نازل منزله آن قرار داده شده است،   ازاز  در واقع بدلدر واقع بدل  ،،مأمورٌ به اضطراریمأمورٌ به اضطراریکه که دارند دارند   ، ظهور در این، ظهور در این33««الْمَاءَ طَهوُراًالْمَاءَ طَهوُراً

  نحوه بدلیّت و تنزیل دو احتمال وجود دارد:نحوه بدلیّت و تنزیل دو احتمال وجود دارد:

                                           
  ..381381، صفحه ، صفحه 33و وسائل، جلد و وسائل، جلد   000000، صفحه ، صفحه 11؛ تهذیب، جلد ؛ تهذیب، جلد 101101، صفحه ، صفحه 11؛ من لا یحضره الفقیه، جلد ؛ من لا یحضره الفقیه، جلد 4646، صفحه ، صفحه 33الکافی، جلد الکافی، جلد   --11
  ..331331، صفحه ، صفحه 33و وسائل الشیعة، جلد و وسائل الشیعة، جلد   141141، صفحه ، صفحه 11؛ الاستبصار، جلد ؛ الاستبصار، جلد 393393، صفحه ، صفحه 11تهذیب الاحکام، جلد تهذیب الاحکام، جلد   --00
  ..133133، صفحه ، صفحه 11وسائل الشیعة، جلد وسائل الشیعة، جلد   --33

 86و  86 اره درس:ـشم

------------------ 

 و شنبه شنبهیک  روز:

 

 28/11/1962و  20  تاریخ:  

------------------ 

 1391 الثانیربیع  11و  6 مصادف با:
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ادلّّه ادلّّه ر داده شده است؛ در این صورت ر داده شده است؛ در این صورت ، بدل قرا، بدل قراتنها در جهت تحصیل بعضی از مصلحت مأمورٌ به واقعیتنها در جهت تحصیل بعضی از مصلحت مأمورٌ به واقعییکی اینکه مأمورٌ به اضطراری، یکی اینکه مأمورٌ به اضطراری، 

  ..مذکور نه تنها دلالتی بر اجزاء ندارند، بلکه دلیل بر عدم اجزاء می باشندمذکور نه تنها دلالتی بر اجزاء ندارند، بلکه دلیل بر عدم اجزاء می باشند

  مذکورمذکور  ادلّهادلّهر داده شده است؛ در این صورت ر داده شده است؛ در این صورت قراقرابدل بدل   ،،مصلحت مأمورٌ به واقعیمصلحت مأمورٌ به واقعیتمام تمام مأمورٌ به اضطراری، در جهت تحصیل مأمورٌ به اضطراری، در جهت تحصیل   و دیگر آنکهو دیگر آنکه

  دلالت بر اجزاء خواهند نمود.دلالت بر اجزاء خواهند نمود.

با رجوع به این ادلّه در با رجوع به این ادلّه در   ..مراجعه شودمراجعه شودمقتضای اطلاق ادلّه ای که دلالت بر اصل بدلیّت دارند مقتضای اطلاق ادلّه ای که دلالت بر اصل بدلیّت دارند در صورت شکّ بین این دو احتمال باید به در صورت شکّ بین این دو احتمال باید به 

قرار قرار   آنآنبدل از بدل از   ،،در جهت تحصیل تمام مصلحت مأمورٌ به واقعی اوّلیدر جهت تحصیل تمام مصلحت مأمورٌ به واقعی اوّلیمأمورٌ به اضطراری، مأمورٌ به اضطراری، آن است که آن است که   مقتضای اطلاق این ادلّهمقتضای اطلاق این ادلّهمی یابیم که می یابیم که 

  ..11د داشتد داشتننخواهخواه  دلالتدلالت  بر اجزاء مأمورٌ به اضطراری از اختیاریبر اجزاء مأمورٌ به اضطراری از اختیاری  مذکور، به دلالت التزامی،مذکور، به دلالت التزامی،  ادلّهادلّه  لذالذا  داده شده است.داده شده است.

  نقد وجه دوّمنقد وجه دوّم

  ، پس از تقریب وجه فوق، از دو زاویه در صدد نقد آن بر می آیند.، پس از تقریب وجه فوق، از دو زاویه در صدد نقد آن بر می آیند.««رحمة الله علیهرحمة الله علیه»»  محققّ عراقیمحققّ عراقی

  ::وجود داردوجود دارد  ما نحن فیهما نحن فیه  دردردو اطلاق دو اطلاق   ::زاویه اوّل آن است که می فرمایندزاویه اوّل آن است که می فرمایند

این اطلاق، مقتضی آن است که این اطلاق، مقتضی آن است که بیان شد بیان شد مشروعیّت مأمورٌ به اضطراری به عنوان بدل و نازل منزله مأمورٌ به اختیاری که مشروعیّت مأمورٌ به اضطراری به عنوان بدل و نازل منزله مأمورٌ به اختیاری که   للاطلاق دلیاطلاق دلییکی یکی 

لت بر لت بر واجد آن است. در نتیجه این اطلاق دلاواجد آن است. در نتیجه این اطلاق دلا  ،،مأمورٌ به اختیاریمأمورٌ به اختیاریمبدلٌ منه یعنی مبدلٌ منه یعنی باشد که باشد که   مورٌ به اضطراری، وافی به تمام چیزیمورٌ به اضطراری، وافی به تمام چیزیبدل یعنی مأبدل یعنی مأ

  می نماید؛می نماید؛اجزاء اجزاء 

مضطرّ به ترک آن مضطرّ به ترک آن   ،،که قیدی که مکلّف در جزئی خاصّ از وقتکه قیدی که مکلّف در جزئی خاصّ از وقتمقتضی آن است مقتضی آن است واقعی است که واقعی است که دلیل مشروعیّت مأمورٌ به دلیل مشروعیّت مأمورٌ به اطلاق اطلاق دیگری دیگری و و 

امر واقعی مثل امر امر واقعی مثل امر   ،،به تعبیری دیگربه تعبیری دیگر. . می باشدمی باشد  دخیلدخیل  ول مصلحت مطلوب به طلب واقعیول مصلحت مطلوب به طلب واقعی، در صورتی که اضطرار مرتفع شود، در حص، در صورتی که اضطرار مرتفع شود، در حصشدهشده

در حصول غرضی که مولی در امر به این مأمورٌ به واقعی تعقیب می در حصول غرضی که مولی در امر به این مأمورٌ به واقعی تعقیب می ، ، با وضو دلالت دارد بر اینکه قید مأمورٌ به واقعی مثل وضوءبا وضو دلالت دارد بر اینکه قید مأمورٌ به واقعی مثل وضوء  صلاةصلاةبه به 

تا مصلحت داعی تا مصلحت داعی   ، امتثال نماید، امتثال نمایدقیدقید  لذا هر زمانی که مکلّف متمکّن از اتیان آن قید شود، باید مأمورٌ به را به همراه آنلذا هر زمانی که مکلّف متمکّن از اتیان آن قید شود، باید مأمورٌ به را به همراه آن. . ، دخیل می باشد، دخیل می باشدنمایدنماید

اده باشد و چه اده باشد و چه مکلّف در مقطعی از زمان که مضطرّ به ترک آن قید شده بود، مأمورٌ به را بدون آن قید انجام دمکلّف در مقطعی از زمان که مضطرّ به ترک آن قید شده بود، مأمورٌ به را بدون آن قید انجام د  ر، حاصل گردد، چه اینر، حاصل گردد، چه اینبر امبر ام

  اعاده مأمورٌ به واقعی در صورت تمکّن می باشد.اعاده مأمورٌ به واقعی در صورت تمکّن می باشد.و لزوم و لزوم   عدم اجزاء مأمورٌ به اضطراریعدم اجزاء مأمورٌ به اضطراری  مقتضیمقتضی، ، این اطلاقاین اطلاقانجام نداده باشد. در نتیجه انجام نداده باشد. در نتیجه 

بنا بر این، در ما نحن فیه، دو اطلاق متنافی داریم، یکی اطلاق امر اضطراری که مقتضی اجزاء بود و دیگری اطلاق امر واقعی که مقتضی بنا بر این، در ما نحن فیه، دو اطلاق متنافی داریم، یکی اطلاق امر اضطراری که مقتضی اجزاء بود و دیگری اطلاق امر واقعی که مقتضی 

اطلاق دلیل اضطراری اطلاق دلیل اضطراری نمی توان برای اثبات اجزاء، به نمی توان برای اثبات اجزاء، به عدم اجزاء بود. لذا هر دو تعارض نموده و حکم به تساقط آنها می شود و در نتیجه عدم اجزاء بود. لذا هر دو تعارض نموده و حکم به تساقط آنها می شود و در نتیجه 

  ..22مودموداستناد ناستناد ن

  اطلاق دلیلاطلاق دلیل  ،،واقعیواقعیاطلاق دلیل مأمورٌ به اطلاق دلیل مأمورٌ به اطلاق دلیل مأمورٌ به اضطراری و اطلاق دلیل مأمورٌ به اضطراری و   بعد از تحققّ تعارض بدوی میانبعد از تحققّ تعارض بدوی میانزاویه دوّم آن است که می فرمایند: زاویه دوّم آن است که می فرمایند: 

قدیم اطلاق دلیل مأمورٌ به قدیم اطلاق دلیل مأمورٌ به مورد تمورد تدر در دو وجه دو وجه   ،،««رحمة الله علیهرحمة الله علیه»»عراقی عراقی محققّ محققّ   ..ددشوشوثابت می ثابت می عدم اجزاء عدم اجزاء   در نتیجهدر نتیجه  وو  قدّم گردیدهقدّم گردیدهمم  ییاقعاقعوومأمورٌ به مأمورٌ به 

  ::ذکر می نمایندذکر می نمایند  واقعیواقعی

  

                                           
مقام مقام نموده و در نموده و در نقل نقل   چهار وجهچهار وجهبه واقعی، به واقعی، ه مأمورٌ به اضطراری در جهت اثبات اجزاء آن از مأمورٌ ه مأمورٌ به اضطراری در جهت اثبات اجزاء آن از مأمورٌ در مقام تمسّک به اطلاق ادلدر مقام تمسّک به اطلاق ادل  ،،036036صفحه صفحه   11ایشان در مقالات الاصول، جلد ایشان در مقالات الاصول، جلد   --11

لبعض لبعض   أنّ مقتضی سوقها حیث كانت في مقام تعیین مصداق الطبیعة المأمور بها فطبع إطلاقها یقتضي كونها مصداقا لتمام الطبیعة المأمور بها لاأنّ مقتضی سوقها حیث كانت في مقام تعیین مصداق الطبیعة المأمور بها فطبع إطلاقها یقتضي كونها مصداقا لتمام الطبیعة المأمور بها لا»»  تقریب وجه اوّل می فرمایند:تقریب وجه اوّل می فرمایند:
  «.«.مام مصلحة المختار فیجزيمام مصلحة المختار فیجزيفاؤها بتفاؤها بتمراتبها و لازمه ومراتبها و لازمه و

مام المصلحة في غایة مام المصلحة في غایة الأوّل فنقول: إنّ ما أفید من اقتضاء أدلّة الاضطرار وفاءه بتالأوّل فنقول: إنّ ما أفید من اقتضاء أدلّة الاضطرار وفاءه بت  تقریرتقریرالالأمّا أمّا »»می فرمایند: می فرمایند:   در مقام نقد وجه مذكوردر مقام نقد وجه مذكور  031031  صفحهصفحه  11ایشان در مقالات الاصول، جلد ایشان در مقالات الاصول، جلد   --00
ت الاختیار. و لا شبهة في أنّ لازمه أیضا ت الاختیار. و لا شبهة في أنّ لازمه أیضا المتانة، و لکن مقتضی إطلاقات أدلّة الاختیاریّة أیضا دخل القید في المصلحة الملازم لوجوب حفظ القدرة علی تحصیل القید و حرمة تفویالمتانة، و لکن مقتضی إطلاقات أدلّة الاختیاریّة أیضا دخل القید في المصلحة الملازم لوجوب حفظ القدرة علی تحصیل القید و حرمة تفوی

  «.«.  فیتعارضانفیتعارضان  إلیه بتمام المصلحةإلیه بتمام المصلحةعدم وفاء المضطرّ عدم وفاء المضطرّ 



 ««دام عزهدام عزه»»  ـی سبــزواریـی سبــزواریشیـــخ عباسعــلی زارعــشیـــخ عباسعــلی زارعــاستـــاد معظّم حـــاج استـــاد معظّم حـــاج «....«....مبحــث أوامـــرمبحــث أوامـــر»»خـارج اصـول، ســال پـنـجم، خـارج اصـول، ســال پـنـجم، 

3 

 

از انجام مأمورٌ به اضطراری و استفاده عدم اجزاء از آن، از انجام مأمورٌ به اضطراری و استفاده عدم اجزاء از آن،   پسپسحتیّ حتیّ   ،،ی مثل وضوءی مثل وضوءدداختیاری در دخالت قیاختیاری در دخالت قیظهور ادلّه مأمورٌ به ظهور ادلّه مأمورٌ به   ::کهکهایناینکی کی یی

ی ی می باشد، و امّا ظهور ادلّه مأمورٌ به اضطرارمی باشد، و امّا ظهور ادلّه مأمورٌ به اضطرار  ««صلّ متوضّئاًصلّ متوضّئاً»»  اننداننددر هیئت ترکیبیّه ای مدر هیئت ترکیبیّه ای م  ««صلاةصلاة»»و مقیدّ مثل و مقیدّ مثل   ««وضوءوضوء»»وضع قید مثل وضع قید مثل   ستند بهستند بهمم

ی که دو ی که دو مانمانززو و   می باشدمی باشدحکمت حکمت   ستند به اطلاق و مقدّماتستند به اطلاق و مقدّماتمم  ،،در بدلیّت آن از مأمورٌ به واقعی به صورت تامّ و کامل و استفاده اجزاء از آندر بدلیّت آن از مأمورٌ به واقعی به صورت تامّ و کامل و استفاده اجزاء از آن

ظهور ظهور بر بر ظهور مستند به وضع، به دلیل اقوی بودن، ظهور مستند به وضع، به دلیل اقوی بودن،   ،،باشدباشد  و دیگری مستند به مقدّمات حکمتو دیگری مستند به مقدّمات حکمتیکی مستند به وضع یکی مستند به وضع تعارض نمایند که تعارض نمایند که   ظهورظهور

  ..11شودشود  ییعدم اجزاء ثابت معدم اجزاء ثابت مدر نتیجه در نتیجه و و ه ه ددششمقدّم مقدّم مستند به مقدّمات حکمت مستند به مقدّمات حکمت 

دارند، دارند،   دلالتدلالت  بر مشروعیّت مأمورٌ به اضطراریبر مشروعیّت مأمورٌ به اضطراریرند به ادلّه ای که رند به ادلّه ای که دادا  دلالتدلالتبر مشروعیّت مأمورٌ به اختیاری بر مشروعیّت مأمورٌ به اختیاری نسبت ادلّه ای که نسبت ادلّه ای که   ::کهکهدیگر آندیگر آن  وو

  ..سبت دلیل حاکم به دلیل محکوم استسبت دلیل حاکم به دلیل محکوم استنن

  علی ما فی مقالات الاصولعلی ما فی مقالات الاصولحکومت حکومت توضیح توضیح 

مأمورٌ به اختیاری مأمورٌ به اختیاری   یل مصلحتیل مصلحتتحصتحصدر در ، به صورت مطلق، ، به صورت مطلق، و قیامو قیام  ی مثل وضوءی مثل وضوءددووقیقیکه که   دارنددارند  در ایندر این  هورهورظظاختیاری اختیاری مأمورٌ به مأمورٌ به ادلّه مشروعیّت ادلّه مشروعیّت 

کفایت ننموده کفایت ننموده   تحصیل مصلحت مأمورٌ به اختیاریتحصیل مصلحت مأمورٌ به اختیاریان نماید، در جهت ان نماید، در جهت ا نیز اتیا نیز اتیررأمورٌ به اضطراری أمورٌ به اضطراری مم  ،،اگر مکلّفاگر مکلّفحتیّ حتیّ   یعنییعنی  دخیل می باشند،دخیل می باشند،

  ..با قیود مذکور، امتثال نمایدبا قیود مذکور، امتثال نماید  مأمورٌ به اختیاری رامأمورٌ به اختیاری را  لازم استلازم استرفع اضطرار، رفع اضطرار،   بعد ازبعد ازو و 

ین ین همهمبر بر   وو  حالت اختیار را حفظ نموده و هیچگاه خود را مضطر و عاجز ننمایدحالت اختیار را حفظ نموده و هیچگاه خود را مضطر و عاجز ننماید  ،،مکلّفمکلّفلازم است لازم است که که   مقتضی آن استمقتضی آن است  مذکورمذکور  هورهورظظ

مأمورٌ به اختیاری شده و مصلحت آن را مأمورٌ به اختیاری شده و مصلحت آن را   رربب  ادرادرققتا تا   بر آیدبر آیداضطرار اضطرار ید در صدد رفع ید در صدد رفع همواره باهمواره با  ،،ناظر به آن است که مکلّفناظر به آن است که مکلّف  مذکورمذکور  ادلّهادلّه  اساس،اساس،

  ..استیفاء نمایداستیفاء نماید

  ،،اختیار محققّ شوداختیار محققّ شود  حالتحالت  کهکه  در جاییدر جایی  لذالذا  بوده وبوده و  موضوع ادلّه اضطراریموضوع ادلّه اضطراری  ناظر بهناظر به  ادلّه مشروعیّت مأمورٌ به اختیاریادلّه مشروعیّت مأمورٌ به اختیاری  ،،ا توجّه به این مطلبا توجّه به این مطلببب

دلالت دلالت بر لزوم حفظ حالت اضطرار ندارند، بلکه اطلاق آنها تنها بر لزوم حفظ حالت اضطرار ندارند، بلکه اطلاق آنها تنها   ییدلالتدلالت  ،،به اضطراریبه اضطراری  ؛ و امّا ادلّه مأمورٌ؛ و امّا ادلّه مأمورٌرفع می نمایدرفع می نمایدرا را موضوع این ادلّّه موضوع این ادلّّه 

هیچ نظری به رفع موضوع ادلّه اختیاری هیچ نظری به رفع موضوع ادلّه اختیاری   لیلی، و، و22ملازم با عدم حرمت تفویت اختیار می باشد، وجوب نداردملازم با عدم حرمت تفویت اختیار می باشد، وجوب ندارد  کهکهمثل تیممّ مثل تیممّ ی ی که قیدکه قیدبر اینبر ایندارد دارد 

  د.د.ننندارندار

را را موضوع آنها موضوع آنها   ذاذالل  ..ددننی باشی باشممبر آنها بر آنها   مقدّممقدّم  ووطراری طراری به اختیاری، حاکم و ناظر بر ادلّه مشروعیّت مأمورٌ به اضبه اختیاری، حاکم و ناظر بر ادلّه مشروعیّت مأمورٌ به اض  ادلّه مشروعیّت مأمورٌادلّه مشروعیّت مأمورٌاین این بربربنابنا

  ..33ددنناختصاص می دهاختصاص می ده  ،،اضطراراضطراراستمرار استمرار به حالت به حالت و و   تضییق نمودهتضییق نموده

 

 «الحمد لله ربّ العالمین آخر دعوانا ان و»

                                           
دیم ظهور أدلّة الاختیاریّة في دخل القید في المصلحة علی ظهور أدلّة الاضطراریّة في الوفاء بتمام المصلحة، إذ الظهور الأوّل دیم ظهور أدلّة الاختیاریّة في دخل القید في المصلحة علی ظهور أدلّة الاضطراریّة في الوفاء بتمام المصلحة، إذ الظهور الأوّل بل و لنا أن ندّعي تقبل و لنا أن ندّعي تق»»ایشان در ادامه می فرمایند: ایشان در ادامه می فرمایند:   --11

  ..««كما لا یخفیكما لا یخفی  ة الاضطرارة الاضطرارمستند إلی وضع الهیئة التركیبیّة في دخل ما هو موضوع الخطاب و الأمر في المصلحة و هذا الظهور أقوى من ظهور الإطلاق المزبور في أدلّمستند إلی وضع الهیئة التركیبیّة في دخل ما هو موضوع الخطاب و الأمر في المصلحة و هذا الظهور أقوى من ظهور الإطلاق المزبور في أدلّ
  یعنی مکلّف می تواند عملی مثل صلاة را با این قید یعنی تیمّم اتیان نماید و می تواند متنظر حالت اختیار باشد.یعنی مکلّف می تواند عملی مثل صلاة را با این قید یعنی تیمّم اتیان نماید و می تواند متنظر حالت اختیار باشد.  --00
رجعه حینئذ رجعه حینئذ هذا مضافا إلی أنّ إطلاق أدلّة الاختیاریّة بعد ما اقتضی حفظ الاختیار في تحصیل القید فلازمه كونه ناظرا إلی رفع الاضطرار عنه و مهذا مضافا إلی أنّ إطلاق أدلّة الاختیاریّة بعد ما اقتضی حفظ الاختیار في تحصیل القید فلازمه كونه ناظرا إلی رفع الاضطرار عنه و م»»  ایشان در ادامه می فرمایند:ایشان در ادامه می فرمایند:  --33

قها یقتضي نفي وجوب القید الملازم لعدم حرمة تفویت الاختیار، و قها یقتضي نفي وجوب القید الملازم لعدم حرمة تفویت الاختیار، و إلی نظره إلی رفع موضوع أدلّة الاضطرار، و أدلّة الاضطراریّة لا نظر فیها إلی حفظ موضوعها بل غایة الأمر إطلاإلی نظره إلی رفع موضوع أدلّة الاضطرار، و أدلّة الاضطراریّة لا نظر فیها إلی حفظ موضوعها بل غایة الأمر إطلا
و و   و حینئذ لسان الأوّل بالطبع مقدّم علی الثاني كما هو الشأن في كلیّة موارد الحکومة أو الورود.و حینئذ لسان الأوّل بالطبع مقدّم علی الثاني كما هو الشأن في كلیّة موارد الحکومة أو الورود.  له إلی رفع موضوع أدلّة الاختیارله إلی رفع موضوع أدلّة الاختیارهذا النّظر یعارض حکم أدلّة الاختیاریّة بلا نظر هذا النّظر یعارض حکم أدلّة الاختیاریّة بلا نظر 

  ..««بتمام مصلحة المختاربتمام مصلحة المختار  علیه فلا یبقی مجال للتشبّث بإطلاق أدلّة الاضطراریّة لإثبات الاجزاء بمناط الوفاءعلیه فلا یبقی مجال للتشبّث بإطلاق أدلّة الاضطراریّة لإثبات الاجزاء بمناط الوفاء


